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  چكيده

ي بين دو پديده مثلاً ميان مشبّه و  تصوير، رابطة بين جهان بيروني و جهان دروني شاعر و هنرمند است. تصوير در شعر، معادله

رود  كه براي تأثير كلام به كار مي  تناسب است. تلميح، يكي از شگردهاي بلاغي است به است كه هدف از آن اثبات زيبايي يا  مشبّهٌ

ده است، او با  و بر پايه تشبيه و تناسب است. جامي، يكي از سرآمدان شعر سبك عراقي است كه استفاده چشمگيري از تلميح كر

دهد. كند و به آن حالت عينيت و همانندي ميه و مجسم ميتصاويري را در ذهن برجستاستعاره،ايهام و كنايه و...  استفاده از تشبيه،

  اندعبارتترين تلميحات جامي در غزل  او در شعر مخصوصاً غزل با استفاده از تلميح، تصاوير زيبايي را خلق كرده است. برجسته

با استفاده    نگارندگان   ت اساطيري.داستاني و تلميحات و اشارا  -از: تلميحات و اشارات قرآني و ماجراي پيامبران، تلميحات تاريخي 

جامي، براي بيان انديشه خود از مفاهيم   .تحليلي به بررسي نگرش تصويري جامي در تلميحات غزل پرداختند  -از روش توصيفي

نايه و...)  مهم عرفاني چون «وحدت وجود، تجلّي، فقر، فنا و...» و نيز با استفاده از صناعات ادبي مانند: (تشبيه، استعاره، ايهام و ك 

  استفاده كرده است. 

  : نگرش، تصوير، جامي، تلميحات، غزل. دواژهيكل

Abstract 

The image is the relationship between the outer world and the inner world of the poet and 
the artist. An image in poetry is an equation between two phenomena, for example between 
likeness and likeness, the purpose of which is to prove beauty or proportion. Allusion is 
one of the rhetorical techniques that is used for the effect of words and is based on analogy 
and proportion Jami is one of the leaders of Iraqi style poetry who has made significant use 
of allusion. He uses simile, metaphor, allusion, irony, etc. He has created beautiful images 
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in poetry, especially in ghazal, using allusions  .The most prominent allusions of Jami in 

Ghazal are: Qur'anic allusions and allusions and the story of prophets, historical-story 
allusions and mythological allusions and allusions.   Using descriptive-analytical method, 
the authors examined Jami's semantic and visual attitude in sonic allusions.To express his 
thought, Jami has used important mystical concepts such as "unity of existence, 
manifestation, poverty, annihilation, etc." and also using literary industries such as:"simile, 
metaphor, ambiguity and irony, etc.". 
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 مقدمه -١

  كند، ماسوايِشاعر در ذهنش تصور مي  آنچهتصوير رابطة بين جهان بيرون و جهان درون شاعر و هنرمند است.    

پيوند بزند. نگرش شاعر به    به همرا    هاآنكند بين اشيا رابطه ايجاد كند و  هاي عادي است. او سعي ميذهن انسان

خود   پيرامون  «جهان  شن محصول  ذخيرة  اوست.  شناختي»  مجموعة  ذخيرة  از  اافتهينظاماختي،  است  ،  هايآگاهي 

كلّي عناصر متعلق به يك فرهنگ كه در ذهن شخص انباشته و    طوربه، عادات و  هاسنّت،  هاارزشاطلاعات، باورها،  

كند.  دهد. شخص با اين مجموعه هستي را تفسير مينگري شخص را شكل ميو جهان  شدهليتبدبه ملكة روحي او  

ترين سخن درباره  . كهن)٧٦:  ١٣٨٥فتوحي،(  .اد و احساس او پيوسته تحت سيطرة اين نگرش قرار داردانديشه، اعتق

توان ديد كه اصطلاح «تصوير»  ق) اديب نامور عرب مي  ٢٥٥صورت شعري را در كتاب الحيوان اثر جاحظ بصري (ف  

  ) ١٣٢: ١٩٤٧ر است.» (جاحظ، اي از بافندگي و نوعي تصويكاربرده و گفته «شعر گونه را در تعريف شعر به

  

ت   بيانگر استعداد  ر،نوع تصوير شاع     نيز برجسته   ،سنج باشدو نكته  نانهيزبي اوست هر چه تصاوير  تر  قدرت شاعري او 

كاررفته  شعر فارسي، خيال به معني تصوير و پرهيب و شبح و سايه و مفاهيم مشابه و نزديك به اين معاني به  درشود.  مي

نزد شعرا آن است كه ايراد الفاظ مشترك مشتمل بر دو معني بود، يكي حقيقي و دوم مجازي و مراد مجازي    ال ي است؛ و خ

صورت    كجانبيباشد و شرط آن است كه مجاز اصطلاحي باشد و يا ايراد مجاز بود و بر معني حقيقي خيال رود، يعني در  

تصوير در شعر كلاسيك،   )٤٥٢: ١٨٦٢(تهانوي،   راد باشد.معني معاينه نمايد و طرف دوم خيال نموده شود و همان معني م

تصوير يا عنصر  «  ه كه هدف از آن اثبات زيبايي يا تناسب است.باست ميان دو پديده، مثلاً ميان مشبه و مشبهٌ  يامعادله

هاي  اطفه هاي دقيق و ع هاي شاعرانه، انديشهخيال، محصول دخل و تصرف شاعر در جهان واقع است براي انتقال تجربه

ترين تصويرها در بلاغت قديم اقسام تشبيه، انواع استعاره، انواع كنايه و  ساده   )٥٠:  ١٣٨٥لطيف و والا.» (شفيعي كدكني، 



، در اين نگرش دو امر  در آغاز قرن بيستم نگرش ديگري نسبت به تصوير شاعرانه پديدار شدهاي مجاز بودند.  علاقه

  بود. رمنتظرهي غدادند كه طوري قرار مي نامرتبط و دور از هم را در كنار هم

در لغت به معني ديدن و نظر كردن و آشكار ساختن و اشاره كردن است.    "لمح"از ريشه    "لام بر ميم "تلميح به تقديم    

) تلميح يكي از بهترين فنون و ابزار شعري براي برقراري ارتباط است. تلميح از شگردهاي بلاغي براي  ٩: ١٣٨٦(شميسا،  

سائر، شعر نادر يا قصة   مثلبهاشاره در فحواي كلام را «رازي در نهاية الايجاز تلميح فخر رود.  ير بيشتر كلام به كار ميتأث

چيزي يا نگاه    يسو «تلميح در لغت به معني اشاره كردن به  )١٧:  ١٤٢٤رازي، فخر  كند. (مشهور بدون ذكر آن» تعريف مي

اي مشهور يا آوردن اصطلاحي علمي در شعر است؛ يعني  ميح اشاره كردن به قصّهكردن به چيزي است، اما در علم بديع تل

) همچنين  ٥٠:  ١٣٨٥كند.» (رنجبر،  شاعر يا گوينده در بيان خود به داستان يا حديث يا آيه يا شعر مشهوري اشاره مي

هاي معروف و زبانزد شود.  هاي دور اساطير، داستان توان گفت: «تلميح آنست كه در شعر اشارتي ضمني به گذشتهمي

توانند نيز مشمول  آورد، مثلاً آيه و حديث نيز مي ت در خواننده پديد ميهاي دور نوعي لذّحركت ذهني از حال به گذشته 

  ) ١٥٥:  ١٣٧٤تلميح گردد.» (فشاركي،

نگريسته  و با اخلاص به بزرگان طريقت مي  حضورداشته شاعراني بوده كه در مجلس اقطاب و مشايخ صوفيه    ازجملهجامي   

  .بخشدها ماهيت نمادين ميكه به آن  است  ييبهاگرانشاعري است كه داراي گنجينه معارف قرآني و ديني  جامي،  است.  

  هاي عرفاني كه داردجغرافيايي و نيز عقايد مذهبي و انديشه، هاي فرهنگي، تاريخيكه در زمينه ييهايبا توجه به آگاه او

  توانسته است در شعر و مخصوصاً غزل با استفاده از تلميح تصاوير زيبايي خلق كند.

  قمسئله و ضرورت تحقي  ١-١ 

عنصر خيال جوهر اصلي شعر است كه نتيجه نيروي تخيل شاعر هست و اين چيزي نيست جز تجربه شاعر از محيط    

اي بين آن و قوه ذهني خود برقرار كند و سپس حاصل  رابطه  ،كندپيرامون وي. شاعر پس از آشنايي با طبيعت سعي مي 

از بلاغت، سخن به    شيوبكند. در تعريف قدما كمدر شعر خود نمودار مي  ،اين رابطه را با تصاوير تخيلي كه رسم نموده

با مردم عادي فرق مي ارائه  ها  تصاويري كه آن  جهيكند؛ درنتميان آمده است، نگاه شاعران، تجربيات و تخيلات ايشان 

انسانمي با  متفاوتدهند  عادي  اشعار    هاي  ديوان  تركيبجامي  است  غزليات،  مثنويشامل قصايد،  رباعيات،  بندها،  ها، 

  غزل دارد كه در اين غزليات تلميحات زيادي وجود دارد.  ١٥٨٩باشد. حدود ها ميمعماها و قطعه

به   از سرآمدان سبك عراقي بهجامي  با استفاده از تشبيه،  طور چشمگيري اعنوان يكي  استفاده كرده است. او  ز تلميح 

دهد.  كند و به آن حالت عينيت و همانندي ميرا در ذهن برجسته و مجسم مي   تصاويري  ،كنايه  و  استعاره، تشبيهات تلميحي

طور عموم استفاده از آيه و يا بخشي از آيات قرآن است؛ يعني گاهي اين تصويرها با بهره از تشبيهات و تمثيلات قرآني، به



از آيات قرآن بهره گرفته است، جون استفاده از آيات قرآن تأثير كلام را عميق و    يا گونهخود به  يرسازي شاعر در تصو

  كند.پشتوانه كلام را بيشتر مي

تاريخيبرجسته   تلميحات  پيامبران،  و اشارات قرآني و ماجراي  تلميحات  در غزل جامي:  تلميحات  و   -ترين  داستاني 

  .تلميحات و اشارات اساطيري است

ي  رگذار ي تأث  آمده بتواندستاست تا بر اساس نتايج به  ات غزل تلميح نگرش تصويري جامي در  موضوع مقاله بررسي    

  نشان داد.غزل را در تلميحات  هاي صور خيال و انواع و جلوه عاطفه و حس تجربي شاعر

  روش و اهداف پژوهش  ٢-١

هاي  تحليلي، پس از بررسي كامل تلميحات در غزل جامي و استخراج همة جلوه  -نگارندگان با استفاده از روش توصيفي   

  ها پرداختند.يافته يبند هاي تلميح به دستهكاركرد تصويري در گونه

بعد  بناي   تلميح و  ابتدا تعريف تصوير و  و استفاده او از تصويرها و  خلاصه  تنظيم مباحث مقاله،  اي از زندگي شاعر 

و و    تلميحات  تعاريف  معيار  است.  بوده  فراواني  و  نمود  ميزان  بر  طرح  و  اولويت  اساس  بر  بسامد  داراي  شگردهاي 

  تازه به بديع و معاني و بيان بوده است. در اين پژوهش بيشتر از كتب بلاغت تصوير و نگاهي يبنددسته

ها و تجارب روحي و عاطفي و نيز يافتن  بررسي حساند از:  (در كنار اهداف فرعي) عبارت  قيترين اهداف اين تحقمهم  

  هاي صور خيال در تلميحات غزل. تلميحات جمال شناسانه شاعر و تعيين بارزترين انواع و جلوه 

  پيشينه پژوهش  ٣-١

) در  ١٣٧٦(   اني) در كتاب فرهنگ تلميحات به بررسي تلميح در شعر شاعران پرداخته است. پور نامدار١٣٧٦(  سايشم  

) در كتاب صور خيال  ١٣٨٩( ي شفيعي كدكن . كرده است يبند اي تلميحات جامي را طبقه) در مقاله٨٩-١٣٨٨بهمن زاده (

) در كتاب  ١٣٩٧(  يت در اسلام و ايران پرداخته است. فتوحبه تحقيق انتقادي در تطور ايجازهاي شعر پارسي و سير بلاغ 

) به تحليل عناصر  ١٣٩٨صورت وسيع و گسترده به اهميت و زيبايي تصاوير شعري پرداخته است. پاكزاد (بلاغت تصوير به

اي با  اكنون مقالهبلاغي (تخيل و موسيقي) در نثر شاعرانة تذكرة الاولياء عطار نيشابوري پرداخته است و موارد ديگر، اما ت

تلميحاتي كه متأثر  كند  در غزل جامي نگاشته نشده است. در اين مقاله نگارنده سعي ميتلميحات  تصويري    نگرشعنوان  

  ي قرار دهد. موردبررس از حالات روحي و عواطف و انديشه شاعر است را 

  مبحث -٢



رويارويي با جهان و اشياء و حوادث كه    نگرش، ساخت پنهان ذهن و شخصيت و نوع آمادگي ذهني و رواني است در  

در شعر عرفاني، شاعر نخست معنا را    )١٣٩٧:٧٦شود. (فتوحي،ي فرد به نحو بارزي نمايان ميها كنشدر همة رفتارها و  

پوشاند، در اين نوع معنا بر  ريزد و تصويرهاي مستقل از معنا را بر تن آن ميو سپس آن را در قالب كلام مي  ابد ييدرم

نمايي و آرايش  اند زيرا وظيفه خوشاند «الفاظ خادمان معانيت تقدم دارد. اكثر ادبا لفظ را لباس يا ظرف معنا دانستهصور

  )١٣٢-١٣١/  ٣.» (جاحظ، الحيوان دارندعهدهمعنا را بر  

از: وحدت  موضوع مشترك ميان تصوف و عرفان، ذات حق و وجود مطلق است. مسائل مهم عرفاني آن دوره عبارت است  

وجود، تفوق عشق بر عقل، استناد به حديث قدسي كنتُ كنزاً مخفيا، تجلّي و ظهور و ... . جامي نيز كه شاعري صوفي  

خود، از اصطلاحاتي مانند: «وحدت وجود، تجلّي، فقر، فنا   موردنظر مشرب بود، در بيان مقاصد و مفاهيم    مسلك و عارف

ن نگرش وجود دارد كه صناعات در خدمت معنا قرار دارد و تصوير تابع انديشه شاعر  و...» استفاده كند. در بلاغت قديم اي

است و نقش خدمتگزاري معنا را به عهده دارد. صناعات ادبي نيز در حكم ابزارهايي هستند براي شرح و بيان لباسي براي  

)  ٨٩: ١٣٩٧آرايش و تزيين معنا. (فتوحي،) ٢) توضيح معنا ١كشند: دو وظيفه اساسي را بر دوش مي رونيازاآراستن معنا، 

  دهد. مقصود خود را نشان مي )تشبيه، استعاره، كنايه، ايهام و...مانند (شاعر با استفاده از فرايند و ابزار مناسب 

  عرفاني در تلميحات غزل جامي  شهياند ١-٢

«در    وسعت يافت و شاعران بزرگي در اين سرزمين به منصة نظم و فضل رسيدند.  سرعتبهقلمرو عرفان و ادبيات عرفاني  

دوره شاعران متصوف بُعد    ن يازاپسسده ششم، با ظهور شاعراني چون سنايي و نظامي شيوة تصويرسازي دگرگون شد.  

رهاي بديع، بُعد نمادين ادب  ي تصوي باارادهديگري به تصاوير بخشيدند تا عوالم عرفاني را بيان كنند. در سده هشتم حافظ  

هاي سدة دهم  سازي جاي تصوير را گرفت و اين ويژگي در تصويرسازيعرفاني را بدان آميخت، از عصر جامي مضمون

) جامي براي بيان عقايد خود حقايق عرفان و تصوف را در نقاب عشق زميني نهفته و در  ٣٦٨:  ١٣٧٦بارزتر شد.» (انوشه، 

  جامي هايي كه  يكي از آرايه)  ١٦٥:  ١٣٨٥كند. (آل رسول،رمز و كنايه و در شكل بديعي بيان مياشعارش مسائل عشق را با  

ي خود را بارها  هاي فراوان، برده تلميح است. او معاني و مضامين عاشقانهها بهرهي خود از آن براي تبيين مضامين عاشقانه

آن ساختار تلميحي، مفاهيم موردنظر را بهتر    يواسطهرند و بهسرايد كه بسيار مؤثّهايي ميريزد و بيتدر قالب تلميح مي

«عشق و محبت مقتضي اتحّاد است و مراد از اتّحاد در اينجا اين است كه محبّت و عشق چنان  كند.  به خواننده القا مي

وق مستغرق دهد و در مطالعه جمال معشگرداند كه عاشق فرديتّ خود را از دست ميعاشق شيدا را مجذوب معشوق مي

ماند هرچه ببيند حق بيند حتي خود را نيز به او بيند اين مرتبه البتّه در  ديگر از منيتّ او اثري نمي  كهيطوربهگردد  مي

نيست. عاشق طالب معشوق است اما چون    طورنياهاي شهواني  در عشق  وگرنهنمايد  هاي الهي و آسماني رخ ميعشق

شود»  ارضاي شهوت محبتّ نيز تمام مي   محضبهميان ايشان عرضي و موقتي است يعني    سنخيّت ندارند اتّحاد  باهمذاتاً  

  ) ٢٥٠: ١٣٨٥(مسكويه رازي،



كه دوباره   هاي شگرف را از همه سو روانه كرده استهايي پياپي دارد و جويعشق دريايي است، بسيار ژرف كه موج

كند. در دل  عاشقان و غم نهاني است كه خود را آشكار ميكند. عشق سرّي است بر زبان  متحد مي  باهمرا    هايبازجو

شود. عشق چون خود را نمايان كند جهاني با  كه هر وقت شكفته شود، دل به گلزار تبديل مي  است  يخارعاشقان چون  

ترين موضوعي است كه انسان را به كمال مطلوب و شود. در ميان مباحث عرفاني مضمون «عشق» مهمنور او روشن مي

، لفظ عشق توانسته  آورنديرو صوفيان خراساني در قرن پنجم به شعر عاشقانه   كهنياقبل از  « رساند. قطة اوج معرفت مين

:  ١٣٨٧بود، جايي در زبان صوفيه و در كنار لفظ محبّت بيابد» (پورجوادي،  جادشدهياتحولي كه در معني اوليّه آن    براثربود  

٢٦ (  

هاي  براي نمايان شدن، خود را در صورت  كنيولداند كه بدون صورت است  جامي ذات خداوند را عشق كامل مي   

الاطلاق بوده باشد اگر ناگاه  فطرت اصلي قابليت محبت ذاتي جميل علي   حسب بهدهد، «چون مقبلي را  گوناگون جلوه مي

آن مقبل بر آن اقبال نمايد و در    دلمرغ  نهيهرآنمودن گيرد  پرتوي از نور آن جمال از پردة آب و گِل در صورت دلبري  

او   از بصر    پروبال هواي  افروختن گيرد، غشاوة غفلت  بگشايد و جز وي مقصودي ديگر نداند، آتش عشق در نهادش 

او استقبال  بصيرت او بگشايد و غبار كثرت از آيينة حقيقت او بزدايد و بقا و كمال ذوالجلال را ادراك كند و سابقة عنايت  

كند. جمال صفات منكشف شود، جمال ذاتي تجلّي كند به محبت ذاتي متحقق گردد، ابواب مشاهده بروي مفتوح شود  

پرتوي    مثابهبهة عشق حقيقي و محبت آثاري  خانشرابة بويي بوده است از  منزلبهچون اينجا برسد، بداند كه عشق مجازي  

  پردازد. داستاني به بيان اين موضوع مي –طريق تلميحات عاشقانه تاريخي ) او از  ١٤١:  ١٣٦٠از محبت ذاتي» (جامي،

  هست  بي  صورت جناب  قدس  عشق                                         ليك  در  هر  صورتي  خود  را  نمود

  آرام  از  دل  مجنون  ربود  در   لباس   حُسن   ليلي   جلوه  كرد                                          صبر  و  

  پيش   روي   خود  ز  عذرا  پرده بست                                        صد   در   غم   بر  رخ   وامق  گشود 

  باخت عشق                                        وامق  و  مجنون  به  جز  نامي  نبود در حقيقت خود به خود مي

  ) ٢٧٠:  ١٣٩٤(جامي،                                                                                                         

ها و  داند. امانتي كه خداوند آن را بر آسمان) سورة مباركه احزاب «عشق» را امانت الهي مي٧٢(  يةآ  جامي با توجه به  

  و تحمل آن را نداشتند. اِبا كردند  هاآنزمين عرضه داشت، ولي 

  گر كوهكن ز پاي درآمد چه جاي طعن                                        واالله كه كوه پست شود زير بار عشق 

  ) ٤٥١(همان:                                                                                                                   



  ي خود استفاده كرده است؛ تلميح براي بيان عواطف عاشقانه  ي هاگرگونهياز دداستاني    -مي علاوه بر تلميحات تاريخيجا  

هاي منعطف و غني، ظرفيت بيشتري براي پذيرفتن مفاهيم  مايهماجراي پيامبران با توجهّ به داشتن بنتلميحات قرآني و  

  غنايي و معاني عاشقانه دارند.

جامي    كهييازآنجا ) نمونه دارند. ١٤٤روايي حدود (  -يحات غزل جامي، بيشترين بسامد را تلميحات قرآنيدر ميان تلم  

  شاعري عارف است، لذا غزل او نيز عارفانه است. 

به نظر عرفا و شعراي عارف هدف از آفرينش جهان «عشق» است بر اساس حديث قدسي: «كنتُ كنزاً مخفياً فَاحببتُ ان    

لخلق لكي اعرف». اول كسي كه عاشق بود ذات لايزال خداوندي است، چون به ذات خود نگريد به آن  اعرف فخلقت ا

از مخلوقات كه خواست اين امانت را بدهد تحمل اين بار را نداشتند،   هركدامعشق ورزيد و خواست آن را نمايان كند، به  

  به خاطر  .قرارداد. پس عرصة عشق در نهاد آدمي  پس به خلقت انسان پرداخت تا او آيينة تمام نماي جمال الهي گردد

  كند. هاي مختلف جلوه ميهمين انسان جز عشق ورزيدن ميلي ندارد و اين عشق به گونه 

  چينت اعيان            رسل          قراضه          تو        صاحب        كان        كنتُ        كنزاً                             

  ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                                

:١٦٧ (  

  پشت      وي     از   آن    شكست گيرد             گر       عشق     تو     بر    فلك       نهد   بار                          

                                                                                                                                             

  ) ٣٣٤(همان:

  سرشت                            عشق در آب و گلم تخم تمنّاي تو كشت پيش از آن روزي كه گردون خاك آدم مي 

                                                                                                                                        

  ) ١٦٣(همان:

  چو   فيض  عشق   بر   آدم   فرو  ريخت       ملائك    را   چه   سود    از     حُسن     طاعت                          

                                                                                                                                       

  ) ٢٠٢(همان:



هايي مؤثّر با رنگ و بوي عارفانه  براي خلق غزل   جاميهاست. توانايي  ها و بازتاب عواطف آنزبان شاعران گوياي انديشه  

تفكّرات عرفاني بهرهفضاي اشعار او را از رايحه عرفاني ساده، مردم فهم و لطيف. نخستين    مند ساخته است.ي دلپذير 

شاهد نظرهاي    جاميهاي ي غزل درباره ،كرده سنايي است د ه موضوعات عرفاني را به شكل رسمي در شعر وارشاعري ك

آورند و آثار او را نيز حساب نميي، عرفا بهرا به معنايي خاص در زمره  جاميايم. برخي  كاملاً متفاوت بلكه متضاد بوده

ي چنداني از عرفان ندارد. امّا مسلّم است كه  بهره جامي هاي غزل  كنند و معتقدند كه ي آثار عرفاني محسوب نميدر زمره

ها باقي  ها و حال و هواي عارفانه ترديدي براي عرفاني پنداشتن آنوجود اصطلاحات و انديشه جامي هاي در برخي غزل 

ي تصوّف  يات محور عمدهشود؛ اما ازآنجاكه اخلاقها شناخته نميعنوان عارف و شاعر عارفانهبه  جاميگذارد. هرچند  نمي

) چه  ١٧:  ١٣٨٩اند. (شريفيان،ها بهره بردههاي مثبت آناست شاعراني نيز كه صوفي نبودند در اشعار خويش از نگرش

«هر معنايي كه   :گويدشبستري در گلشن راز مي .وضوح رويكردي عرفاني داردكه در برخي از سخنانش به  جاميرسد به 

 دل اگر بخواهند اين معنا را تفسير كنند به مانندي و مثلي معني را تعبير كند». گنجد اهلفظي نمياز ذوق پيدا شد در تعبير ل

هاي  و ماجراي پيامبران كه قابليت  قرآني  بير و تبيين مضامين عارفانه از تلميحاتعنيز براي ت   جامي)  ٢٤١:  ١٣٨٥(فتوحي،

هاي  دهد كه از اشاره به داستانعاشقانه سرايي اين توان را به او مي  گيرد؛ اما ذوق و هنر او دربهره مي  ،عرفاني فراوان دارند

در اين موارد گاهي سخن او كاملاً حال و هواي عارفانه دارد و    ،نماند  بهرهيعاشقانه و اساطيري براي بيان اين مقاصد ب

توان برداشت عرفاني از آن كرد و هم مفهوم عاشقانه در آن ديد. انتخاب عنوان است كه هم مي  شدهاني گاهي به صورتي ب

هاي  د و تجربهعرفان يعني شناخت حقيقت و پيوند با حق از طريق شهو  اين بخش با توجّه به همين ويژگي بوده است:

شود مگر با تصفيه باطن. منشأ و منبع اصلي حقيقت، خداوند است و براي رسيدن به آن اول بايد دروني و اين ميسر نمي

هاي  مايهها گذشت. عشق، عرفان و اخلاق از درونتوجّه شد و از آنكند بياز دنيا و اموري كه انسان را به خود جذب مي

  رايج در سبك عراقي است. 

  اي گر به مثل خضر وگر الياسي ا ز سرچشمة عرفان نخوري آب حيات                                 مُردهت 

  ) ٦٦٩(همان:                                                                                                                

الدين عربي است. اساس نظرية ابن عربي بر اصل «وحدت وجود» مبتني است.  عرفان نظري شيخ اكبر محيي  گذارانيبن  

.  واحد استو عالم مظاهر گوناگون اين حقيقت  » ست«خدا همآنبه نظر ابن عربي وجود حقيقتي است واحد و ازلي كه 

گانه و يكتاست و ترين گزارش، گوياي اين است كه هستي، حقيقتي يپرده«وحدت وجود در تند و تيزترين نگرش و بي

به اين معني، يعني هست و هستي را به خدا ويژه  هيچ گونه كثرت و تعدد چندگانگي در او راه ندارد...وحدت وجود 

  ) ٦٣: ١٣٨٣. (راستگو،»نما پنداشتنهاي هستها را نيستدانستن و ديگر پديده

  كند.به اين مضمون اشاره ميكند. در ميان تلميحات جامي نيز در تصوف و عرفان از ابن عربي تبعيت مي 



  همه        اسما        مظاهر        ذاتند                             همه        اشيا         مظاهر       اسما 

  هستي  مطلق  است  و  وحدتِ   صرف                              اَين     هُو     اَين     اَنت     اَينَ     انَا 

  او   و   تو   از  ميان  برخاست                             سرّ    وحدت    شد    از    همه   يكتا   من   و 

  ) ١١١:  ١٣٩٤(جامي،                                                                                                        

  الطّير است جامي لب ببند                       جز  سليماني  نشايد  فهم  اين  گفتار  را سرِّ وحدت منطق

  ) ١٣٠(همان:                                                                                                         

خود را با معشوق   آنجاشود و در  در درياي عشق گم مي   شود ومي  خوديازخودبنوشد،  عاشق وقتي از بادة عشق مي  

تر نمايد، بيگانگي معشوق  هر چند جمال كامل«  .كه غم جدايي از او را ندارد  كندداند و در آن موقع احساس مييكي مي

از عاشق بيشتر بود؛ پس بيگانگي و امتياز ايشان افزون گردد تا غايتي كه از جفاي معشوق در پناه عشق و وحدت وي  

:  ١٣٨٣گردد.» (جامي،مي  آويزد و به شهود وحدت متحققگريزد و از دو گانگي عاشقي و معشوقي در يگانگي عشق ميمي

١٧٣ (  

  اگر   مست    ليلي    شوم   دور    نيست                                  چو    من    باده    از    جام   مجنون  خورم 

  )٥٠٩: ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                   

  روي مجنون بود در ليلي ولي زد بحر عشق                                عاقبت موجي كه گم شد  ليلي و مجنون درو 

  ) ٦١٢(همان:                                                                                                                         

حُسن و جمال ببيند مجذوب آن    هركجا چون انسان آفريده شد و جمال و زيبايي خداوند در وجود او تجلّي پيدا كرد،    

ورزيد، اين عشق از روي معشوقي كه  معشوقي كه همة ذات وجود او آيينة هستي است با جان خود عشق مي«  .شودمي

تا اسما و   و وجود نظر افكند و از روي عاشقي آينة معشوق شدهظاهر وجود است، آينة عاشق شد تا عاشق در او بر ذات  

الدين  ) محيي٧٥:  ١٣٨٣صفات خود را در او ببيند؛ زيرا كه هستي معشوق بالذّات است و نيازي به غير ندارد». (جامي،

وجود مكتب وحدت وجود است، او معتقد است كه وحدت بين وجود و موجود است و هيچ كثرتي در  گذار اني بنعربي 

  موجود نيست و حقيقت وجود يكي است. جامي نيز با اين نظر موافق است. 

  من و او و تو از ميان برخاست                                                       سرّ  وحدت  شد  از  همه يكتا 

  ) ١١١(همان:                                                                                                                



  تو در ميانه هيچ نئي هر چه هست اوست                               هم خود اَلَست گويد و هم خود بلا كند

  ) ٢٨٨(همان:                                                                                                                  

  االله يشهد          االله           اِنّما         يبدو                              اِنّه       لا      اله         الاّ           

  ) ٦٠١مان:(ه                                                                                                              

  زهي جمال تو قبلة جان حريم كوي تو كعبة دل                            فَاِن سَجدَنا لدَيكَ نَسجد و ان سَعينا اِلَيك نسعي 

  ) ١١٤: ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                         

به   ها جهان در چشم شاعر، نشاني از وجود ذات حق است و شاعر عاشقجهان مظهر تجلّي اسما خداوند است، پديده 

پديده ماين  معاني مجرد و عقلي را  ورزد.  يها عشق  از  بسياري  بديعش  آفريني  تصوير  با  پيامبر  معجزه جاويدان  قرآن، 

كند. «قرآن با اسلوب بديع معارف بلند و ژرف خود را در سطح فهم  ها مجسم ميصورت نمادهاي محسوس براي انسانبه

معقول را محسوس، مخفي را آشكار و غايب را   هاي زنده،بشر تنزل بخشيده و با ترسيم دقيق حقايق در تصاوير و صحنه 

خصوص  به  يشناختييبايقرآن در بلاغت و صنايع متعدد ز  ي) كارآمد ٩-٨:  ١٣٨٧حاضر ساخته است.» (محمد قاسمي،  

اي است كه در تناسب و هماهنگي تصوير  تشبيه و تمثيل اعجاز ادبي قرآن را شكل داده است. «تصاوير قرآني نمونه بايسته

  )٢٣: ١٣٨٨(ساخت با محتوا) تنوع تصويري و تعامل با بافت قابل الگو گيري است.» (الراغب، بامعنا 

  اند. بكار برده شده »تجلّي، وحدت، تجريد، توبه و...«روايي غزل جامي، مفاهيم عرفاني، چون:  -در ميان تلميحات قرآني 

شود كه درهاي  برد و اين تجلّي باعث ميين مينور الهي هر وقت بر دل سالك عارف تجلّي كند، صفات بشري را از ب  

شود. عارف دستگاه آفرينش و نظام  اگر تجلّي حق بر اشياء نباشد حقيقت اشياء ظاهر نمي  ؛ وشناخت بر روي بنده باز شود

  ي او از بين ي ذهن محدود بشري دربارهبا تجلّي ذاتي حضرت حق، تمام تصوّرات ساخته  داند.هستي را نظام احسن مي

ميمي اطلاق  صفات  آن  بر  ما  «آنچه  چراكه  كردهرود؛  ثبت  خودمان  حق  در  كه  است  صفاتي  درواقع    ايم.»كنيم 

: «تجلّي ذات عبارت است از وجود مطلقي كه جميع اعتبارات و اضافات و نسب  كهي) درحال١٧٢:  ٧: ج  ١٣٨٨(گوهرين،

اي كه نه ظهوري دارد و نه اسمي و نه  ات سادهشده است. اين وجود مطلق عبارت است از ذ و وجوهات از آن ساقط

) با اين تجلّي، عارف نيز از خود بيخود  ٣٢: ٣اي و نه چيزي از اين قبيل.» (همان: ج رسمي و نه نعتي و نه نسب و اضافه

عارف،   بر دل   يتعالياي است كه از بار«نور مكاشفه  يتجلّ  گريگردد؛ به عبارت دي از نام و نشان تهي ميو حتّ  شودمي

به آيات و روايات در غزل جامي    حي) تلم١٥٤:  ١٣٨٣گرداند.» (سعيدي،  سوزد و مدهوش ميگردد و دل را ميظاهر مي

تجلّي از تجليّاتش اسم است و همه اشيا مظاهر    بااعتبار است. ذات   فراوان است و در آن شگردي براي بيان مضامين عارفانه 



  صورتبهرسمي و مدرسي    صورتبهها و اصطلاحات صوفيان، اصطلاحاتي هستند كه  اسما الهي هستند. در ميان واژه 

) در ٢١١:  ١٣٩٧هاي منثور ايشان كاربرد بيشتري دارد. (فتوحي،و در متون آموزشي صوفيان و نوشته  درآمدهواژگان علمي  

» بكار رفته است كه  ...وبه، فقر، زهدوهاي عرفاني مانند: «تجلّي، تجرّد، فنا، سُكر، حيرت، ت ميان تلميحات غزل جامي واژه 

  ها بيان معرفت و شناخت است:هدف شاعر از بكار بردن اين واژه

  بشكفته گل از شاخ شجر آتش موسي است                بستان ز شكوفه پر از اسرار تجلّي است                             

:  ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                             

٢٢٤ (  

  به    آن    مفتوح    شد    فتحاً    مبينا                به   روي   هر   كس   ابواب    فتوحات                            

                                                                                                                                              

  ) ١٢٤(همان:

  واللّيل  و  الضحّاست  مرا  وِرد  روز  و  شب            تا   زلف  تو شبست  و  رُخت آفتاب چاشت                             

                                                                                                                                              

  ) ١٥٢(همان:

بيند، تجلّي و تصور ذات الهي را از طريق  و زنده مي  وستهيپهمبهي نگرش وحدت وجودي، همة اجزاي جهان را  شاعر دارا 

  كشد. يحات به تصوير ميمشاهدة بصري در صورت تلم

  بشكفته  گل از شاخ شجرِ آتش موسي است            بستان  ز  شكوفه پر از اسرار تجلّي است                              

  )٢٢٤: ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                  

  دهد   ثمر   شجرِ  موسوي  تجلّي  دوست                              چو  وصل  آن  شجر  از شعبه شعيب كند 

  )٣٨٣(همان:                                                                                                                                

  اي  خورد                               تجلّي     كرد     بر     وي    نور    اعظم از  آن  مي   پور   ادهم   جرعه

  ) ٤٧٧(همان:                                                                                                                             



تواند از  گيرد و جايي براي غير او نيست و ديگر نميشود، تمام هستي عاشق را در برميعشق وقتي با عاشق همخانه مي

پس متعلق ذاتي جز ذات نتواند بود و شك نيست كه هر ذات، ظلّ و فرع ذات حق است؛ پس محبت  «او دست بردارد.  

راجع به محبت ذات حق سبحانه باشد، محبت تابع محبوب است در وجود محبوب به هر صفت كه تجلّي كند    همآن 

  ) ١١٢،١٥٧: ١٣٨٣محب در آن صفت تابع او باشد.» (جامي،

  كه  با  ليلي                         چنان  شدم  كه  ندانم  كه  اين  منم  يا  او مراست   درد  جدايي  چه  غم 

  ) ٦١٤: ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                    

ي او چيزي جلوه و ظهور ندارد.  ماسوا در همه اشيا سرايت دارد و  به نظر شاعر عشق حقيقي خداست و اين اوست كه  

  خواهد.ي جز او را نميز يشاعر چ

  بينم  نه  پي...چند  گردم  بهر  ليلي  گرِد  حي                                                ني  ز   ليلي   پاي   مي

  اينما      صادقتها     ارسل      الي                             اي كه  از ليلي همي گويي نشان                     

  ام  نه  خُم ديده  نه  مي ديگران از خُمّ  مي  مستند  و من                                                 مست  ليلي

  ) ٦٥٩(همان:                                                                                                                          

بيند؛ و به هر سوي  نگرد، او را ميبه هرچه مي  «عارف  .هاي قرآني نشان از جمال و جلال الهي استتمام آيات و سوره

يار، پرتو    وخالخطدر  يابد؛ و  شود؛ در رنگ گل و بوي سنبل و آواي بلبل او را ميهاي او رويارو مي نمايد، با جلوهرو مي

  ) ٨٩: ١٣٨٣بيند.» (راستگو،مي  پرتوافكنذرة كائنات، آفتاب جمال او را كند؛ و در ذرهجمال او را مشاهده مي 

ها «تجرّد» است، به نظر اهل تصوف و عرفان انسان از خود چيزي ندارد كه بخواهد آن را ترك كند و مجرد  از ديگر واژه

و اگر انسان هواي دنيا را نداشته باشد و امور دنيوي را ترك كند به مقام تجريد رسيده است و به نظر عرفا اين مقام   است

  ع) است.( يسيعمختص حضرت  

جز به تجريد منه پا كه درين راه دراز                                                  سوزني   در   قدم   همّت    عيسا     

  ت خارس

                                                                                                                                  

  ) ١٧٢: ١٣٩٤(جامي،

  روم سيحا    ميدر سلوك عشق تو هيچم نگيرد پيش راه                                            در   تجرّد   گام   بر  گام    م



                                                                                                                                     

  ) ٥٢٤(همان:

نبايد فريفته  است، اما به نظر عارف بنده    باخدا خلق از هر كار مذموم كه باعث وصول بنده    بازگشتن توبه در اصطلاح يعني  

  شود به طاعت توبه.

اي     دارم     ناصح   از   مي   توبه    فرمايد    ولي                                                   من     ز    توبه    توبه

  نصوح

                                                                                                                                      

  ) ٢٦٤(همان:

  اند                                              معشوق   و  مي   ز  توبه   مرا  توبة   نصوح جامي حديث توبه  رها كن كه داده

                                                                                                                                      

  ) ٢٦٥(همان:

در عرفان وقتي انسان در ساحت مقدس پروردگار  «فنا» در لغت به معناي نابودي و نيستي است و نقطه مقابل آن «بقا» است.  

  برسد.تواند به اين مقام رسيده است، به نظر شاعر هركسي نمي  »فنا« خود را نبيند يعني به مقام 

والنون    از     شكم     ماهي     بحر      فنا                                                     دم      مزن    اي     شيخ     كه   ذ

  نيي

  )٦٩٦(همان:                                                                                                                                

، از ذات حق واقف نيست، اگر انسان بخواهد، به او برسد بايد به مقام فنا  كسچي هو    جاري است  كائناتمِهر حق در تمام  

  رسد تا با او باقي بماند.

  برد به سرچشمة حيات در بحر كبريايي تو آنكس كه شد فنا                                                چون خضر راه 

  ) ١٥٩(همان:                                                                                                                          

انسان وقتي در مقابل عظمت و بزرگي خداوند، احساس فاني بودن و نيست شدن كند، آن موقع به حيات ابديت، دست  

  يابد. مي

  درين ره خضر همتّ  همرهم  بس                                                  حريم    نيستي     منزلگهم      بس 



    )٤١٥(همان:                                                                                                                           

  ماندن. باقي  حقبهنيستي و فنا در مقابل ذات لايزال و به قول عرفا، از خلق فاني شدن و درك 

هاي دستيابي به كمال  راه  نيتراند و غلبه بر آن را يكي از مهمترين دشمن آدمي دانستهعرفا و صوفيه، نفس را بزرگ  

درتي را توان رويارويي و مقابله با اوست. به ديگر  اگر نفس مجال خودنمايي يابد و قوّت گيرد، كمتر ق   دانند.مطلوب مي

و مني تو حجاب است. از ميان    پنداشت  و كرسي نيست؛  عرش  بيان «حجاب ميان بنده و خداي، آسمان و زمين نيست؛

نشين باشي كه  ي همباكسانگويد كه بايد  بيت مي  نيگيري از ابا بهره  جامي)  ٢٨٧:  ١٣٧١(منور،  برگير؛ به خداي رسيدي.»

  رسانند.هستند كه ترا به خدا مي بخشجاناند و بر نفسشان غلبه كرده

نفسان                                                  نقدِ  انفاس  عزيزست  غنيمت   مگسل  يك  نفس  از  صحبت  عيسي

  دارش 

                                                                                                                                      

  ) ٤٢١: ١٣٩٤(جامي،

كند ولي  كه انسان را به خود مشغول مي   است   ي اعشرتكدهبه نظر شاعر دنيا زندگي واقعي در نزد يار است و اين دنيا  

  شاعر به اين دنيا التفاتي ندارد و زهد پيشه كرده است. 

  رفت آنكه گفتمي                                               زهد مرا اساس چو سدّ سكندرست در ده زلال خضر كه 

                                                                                                                                   

  ) ١٧٢(همان:

  ت غزل جامي بلاغي در تلميحا   ابزار ٢ -٢

دهد.  ترين عناصر سازنده شكل شعر است. شاعر تجربه فردي و احساسي خود را با تصوير نشان ميتصوير از اساسي  

تواند خواننده را با جهان انديشة شاعر آشنا كند. تلميحات  تلميح يكي از شگردهاي علم بديع و بهترين ابزاري است كه مي

دهد كه شاعر با كتاب  او نشان مي  هاي عرفانيحالات و عشق  ساختگرفته و ژرف  ريأثاز آيات قرآن ت   عرفاني جامي بيشتر

همچنين  شود.  مي  زيباييباعث خلق تركيبات تصويري    در شعر،  تلميح به آيات قرآني و احاديث  خدا آشنايي كامل دارد.

ها و شگردهاي  آرايهفاني بهره برده است.  داستاني و اشارات اساطيري براي مفاهيم عر  -هاي تاريخيجامي با اشاره به داستان

، بلاغي و القاگري تلميح را در متن  يباشناختيتناسب، ايهام، اغراق و... ارزش زمجاز،  بلاغي ازجمله تشبيه، استعاره، كنايه،  

  كند.دوچندان مي



  كند. شاعر با استفاده از تشبيه و بيان اثبات معاني، مفاهيم و مضامين ذهني خود را محسوس مي

  تشبيه ١-٢-٢

مانندگي مبتني بر كذب يا    كهنياصطلاح «تشبيه» در علم بيان به معني ماننده كردن چيزي است به چيزي مشروط بر ا   

معنا را  ساخت تشبيه و تناسب وجود دارد. «تشبيه  نما باشد، يعني با اغراق همراه باشد. در تلميح نيز دو ژرفحداقل دروغ

دهد... معناي نامأنوس را آشنا  دانيم به ما انتقال ميرا با آنچه فطرتاً مي  شدهحاصل  بافكر ورد، آنچه  آاز نهان به ظهور مي

ترين و بهترين ابزار براي  تشبيه مناسب  )٣٣١:  ٢٠١٠خطيب قزويني،.» (كندسازد و امر معقول را براي ما محسوس ميمي

ها به نمادهايي  در ادبيات عرفا و صوفيان شخصيّت  .طلبدمقصودي است كه ذهن و نگرش شاعر از شعر و تصوير مي 

  به هستند.در ديوان شاعران در حكم ابزار يا مشبهً كه ،اندشدهليتبد

سان كه همچون سورة يوسف                                   همي خوانند طفلان قصة حسنت به  شدي مشهور شهر آن

  ها مكتب

  ) ١١٦: ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                         

كه مشعوف جمال يوسف است از جمله           يعقوب غمديده                           جز  نيست    جامي  و    فرزند تان ب

  فرزندان 

  ) ٥(همان:                                                                                                                            

تعلق دارد. حضرت    حضرت يوسف (ع) مظهر زيبايي و خوبي است در ميان تشبيهات تلميحي بيشترين نمود به ايشان

  به جمال و زيبايي است. يوسف مشبهٌ

القدس   گرفت                                     لعل  لبت  به  آن  زند  اكنون  صلاي   االله   آن   نفس  كه   ز   روحروح

  روح 

  ) ٢٦٤(همان:                                                                                                                         

به آسمان و همراه بودن سوزن در    شفابخش ع) داراي دَم  (  يسي عدر ميان پيامبران، حضرت    نيز عروج ايشان  است و 

جامي است. لب محل نفس كشيدن است و حضرت عيسي با لب    ژهيوبهگريبان ايشان موضوع بيشتر تلميحات شاعران  

  كرد، به نظر شاعر لب معشوق او نيز مانند حضرت عيسي شفابخش است. را زنده مي  هاآن دميد و  مردگان مي  ندردهاخود  

  جز   به  تجريد  منه  پا  كه   درين  راه                                           سوزني    در   قدم   همتّ    عيسا   خارست



  ) ١٧٢(همان:                                                                                                                        

به و به اعتبار طرفين، تشبيه محسوس به محسوس است كه در تلميحات قرآني و داستان پيامبران همساني مشبه با مشبهٌ  

هاي عرفاني است كه شاعر به آن توجه دارد، به نظر شاعر انسان بايد از تمام  نيز تجريد از واژه  ارد؛ وهاي زيادي دنمونه

وقت از اصطلاح «تجريد»    شاعر هرشوند.  تعلقات دنيوي برهد، زيرا تعلقات مانند خاري هستند كه مانع رفتن انسان مي

  به بوده است.استفاده كرده، حضرت عيسي مشبهً

شبست  و  رُخت  آفتاب  چاشت                                      واللّيل   و   الضحّاست   مرا  وِرد  روز  و     تا  زلف  تو

  شب 

  ) ١٥٢(همان:                                                                                                                          

كند. روي او را به «ضحي» و زلفش را به  ها و آيات قرآني اشاره ميوصف روي يار و بيان زيبايي او به سورهشاعر براي  

دارند و در ميان اشارات  نسبت به انواع ديگر تشبيه    ينمود بيشتركند. در بين تلميحات جامي تشبيهات بليغ  «ليل» تشبيه مي 

مهلت  وجه شبه    افتني(هرچند اغلب ساده و كوتاه) در  ليياو به مخاطب خود براي تفكر و تخ   بيشتري دارند.سهم    قرآني

تشبيه بليغ، مخاطب بخشي    يهمان نيسو وجه شبه در كلام وجود ندارد و از سوي ديگر، با كاركرد اداده است؛ زيرا از يك 

به به هم در  ، برتر نبودن مشبه و مشبّهگونهنيد. «در ابينبه را يكسان ميكند و مشبه و مشبّهاز روند تشبيهي را فراموش مي 

القا مي تا حدّ مشبّهذهن  به يكساني ميبه بالا ميشود كه در اين صورت مشبه  (الهاشمي،  رود و  )  ٢٨٣:  ١٣٧٨انجامد.» 

بخشي  اي تجسمتشبيهات بليغ ارزش زيباشناختي ويژه دارند و بيشتر از نوع معقول به محسوس است و كاركردي نيرومند بر

  به مفهوم انتزاعي دارد.

  نبست  تر خوب   ازين   كس  را   خيال    نخل         چشمم خيال قد تو جز نخل تر نبست                                

  ) ٢٠٧:  ١٣٨٠(جامي،                                                                                                                     

اشاره به داستان حضرت مريم در هنگام زايمان و پناه بردن او به زير نخل است. خيال كه مفهوم انتزاعي دارد را به نخل  

  كند.كه محسوس است تشبيه مي

  است گرچه    لشكر    آمده       از     حبش                          چه     خلل     كعبة     جمال     ترا                  

  ) ٢٤٩(همان:                                                                                                                           

يشان زبان  در ميان پيامبران حضرت سليمان داراي حشمت و جلال است، نگين انگشتري ايشان بسيار معروف است. ا  

  شاعران بوده است. موردنظردانستند و داستان صحبت كردن ايشان با مور نيز جانوران را مي



وصل  تو  ملك  سليمان  بود   و  لب  خاتم                                       لب  تعظيم  خوش  آنكس  كه بر آن خاتم  

  زد

  ) ٣٦٩(همان:                                                                                                                      

قيمت و ارزش    ازنظربزرگي و عظمت است و لب معشوق    ازنظر رسيدن عاشق به معشوق چون رسيدن به ملك سليمان    

  چون خاتم سليمان است.

تش از آن وادي و معجزات ايشان مانند يد بيضا و تبديل  سينا، برگرفتن آ  طوربهداستان حضرت موسي و رفتن ايشان    

  عصا به اژدها موضوع بيشتر تلميحات شاعران شده است. 

  يد  بيضا  كه  شنيدي   بود  از طلعت  تو                                          لمعة  نور  كه  در  دست  كليم   افتادست 

  ) ٢١٦(همان:                                                                                                                  

  است. شدهساطعي نوري است كه از دست حضرت موسي روشنبهروي يار به لحاظ درخشندگي 

نان شده است، شاعر از اين هجرت برداشتي ديگر كرده  تاريخ نجومي مسلما  مبدأص) از مكه به مدينه  (   امبريپهجرت  

  است. 

  بشر ز مكه به يثرب چرا گريخت   گر  نيست  از  سبب  به  سبب  التجا روا                                           خير

  ) ٢٠٢همان:(                                                                                                                 

  .صورت مَثَل و حكايت باشدتشبيهي كه وجه شبه آن مركب و محسوس به تمثيل  ،تشبيهاين 

  گر كوهكن از عشق بنالد عجبي نيست                                  گر كوه بود واالله ازين بار بنالد 

  ) ٣٦٦(همان:                                                                                                            

  نالد.عشق ازلحاظ سنگيني به باري تشبيه شده است كه حتي كوه از تحمل آن مي    

«جزوي از مجموعه ميراث مشترك ديرينه است كه تصويرها،    هايكي از عناصر مهم خيال شاعرانه اسطوره است. اسطوره   

اساطير ايراني جايگاه   ژهيوها به) اسطوره٢٠٠:  ١٣٦٧،كوبنيبخشد.» (زرهاي خاص شعر را هويت ميها و مضمونرمز

عنوان مصالحي هستند كه شاعر بايد با تركيب درست و بجاي آن در ساختمان ها بهاي در شعر فارسي دارند. اسطورهويژه

  كهييهاي دور و آن ناخودآگاه جمعي ببرد. ازآنجاه را به گذشتهشعر بتواند ضمن التذاذ بخشيدن روح و عواطف خوانند



هاي ايراني جاي خود گيرند. در سبك عراقي اسطورهاسطوره و حماسه روابط تنگاتنگي باهم دارند در يك مسير قرار مي

تري در اشعار وي  پررنگ هاي اسلامي حجم بيشتر و  هاي اسلامي دادند، با توجه به عقايد جامي، اسطورهرا به اسطوره

  هاي ديني خويش بهره جسته است.جامي از عناصر اساطيري براي گسترش و عمق بخشيدن به تجربهدارند. 

  زنقد عشق چو باشد تهي خزانة دل                                چه سود حشمت جمشيد و گنج افريدون 

  ) ٥٦٣: ١٣٨٠(جامي،                                                                                                            

و بين گنج، جمشيد و    اگر عشقي در ميان نباشد چه فايده اگر گنجينه بسيار داشته باشي. «خزانه دل» تشبيه بليغ است

  دارد. افريدون تناسب تلميحي وجود

  استفادة جامي از كاربرد تشبيه مركب در تلميحات اساطيري در مقام نصيحت و پند و اندرز است.

  گنجي است كنج فقر كه در چشم اهل حرص                          هست اژدهاي حلقه زده حلقة درش 

  ) ٤٣٢(همان:                                                                                                         

  دانند. زده مي حريص آن را مانند اژدهاي حلقه يها «كنج فقر» به «گنجي» تشبيه شده است كه انسان

  همت  خويش  قوي دار  كه  مرغ  دل  تو                            جز بدين بال به سر منزل  عنقا  نرسد 

  ) ٣٥٦(همان:                                                                                                           

اي است  «دل» به «مرغ» تشبيه شده است و اين نوع تشبيه، تشبيه اساطيري است؛ زيرا بشر كهن عقيده داشت دل نيز پرنده

  تپد و در قفس سينه زنداني است. كه مي 

  استعاره ٢ -٢ -٢

)  ٥٣:  ١٣٩٣لغت ديگري» (شميسا،   يجايعني «عاريه خواستن لغتي را به  ؛است  "استفعال"ستعاره در لغت مصدر باب  ا    

اند. (رازي،  ها تشبيه فشرده است. تصويري كه قدما آن را نشانة كلام بليغ و فصيح دانسته استعاره در حقيقت به قول فرنگي

؛ زيرا استعاره در حقيقت يك نوع امتزاج است.  دارد  ءيشزبان استعاري قابليت بسيار براي بيان پيوند شاعر و    )٣٧٥:  ١٣٨٨

ي زيباشناختي وحدت  هاظرافتبينند و با اين  نهايت زيبا و رعنا ميشاعران عارف جمال مطلق حق را در چهرة معشوق بي

  كنند. الهي را بيان مي

  نوشي  آوردپوشي  آورد                                        لعلت  مسيح  را به  قدحه خط   تو   خضر   را   به  سي



  ) ٣٤٠:  ١٣٩٤(جامي،                                                                                                                        

  دي معشوق روحاني در قالب انساني به تصوير كشيده شده است. ي نمامايس «لعل» استعاره از لب است.

  آن  چه  نورست  كه  از وادي بطحا برخاست                                        كه همه كون و مكانش به تماشا برخاست 

  وي  از  عالم   بالا  برخاست     وان چه نخل است به بثرب كه چو بالا بنمود                                        نعره  شوق

  ) ٢٥٥(همان:                                                                                                                        

  ص) است.اكرم («نور» و «نخل» استعاره از وجود مبارك پيامبر 

  د                                          جز   سليماني   نشايد   فهم   اين   گفتار الطّير است جامي لب ببنسرّ وحدت منطق

  )١٣٠(همان:                                                                                                                               

 داناست.«سليماني» استعاره از انسان كامل و 

رود نيلي است روان سوي تو اي مصر جمال                                         چشم گريان كه شد لز سنگ جفاي تو  

  كبود

  ) ٢٧١(همان:                                                                                                                             

  » استعاره اشك فراوان است. «مصر جمال» استعاره از معشوق زيباست. ليرو دن«

محو مرزهاي ميان انسان و طبيعت، برداشتن مرز ميان انديشه و شيء و محو مرز زبان و جهان واقعي بود. استعارة مكنيه   

  و تشخيص ظرفيت انتقال شخصيت شاعر در شيء را دارد. 

  هاي  خال  تو                                        درد سر خيزد مسيحا را ز تسبيح ملك گر  رود  بر  چرخ  ذكر  دانه

  ) ٤٥٥(همان:                                                                                                                 

 آن راكند با عناصر زبان و تصوير را به عالم زبان و حس منتقل كند سعي مي اهايرؤشاعر عارف براي اينكه مكاشفات و  

  ذكر كردن) است.( صيتشخ» استعارة مكنيه و داراي هاي خال بيان كند. «دانه 

  ها چو هر منزل كه ليلي كرده جا كعبه است مجنون را                    به قصد كعبه مجنون را چه حاجت قطع منزل 

  ) ١٢٥(همان:                                                                                                                     



  رسد. به اوج خود مي يهماننياستعاره مصرحة مرشّحه است. در اين نوع استعاره، ادعاي يكساني و ا "كعبه"

  خورد                              تجلّي     كرد    بر     وي    نور    اعظم اي  از آن  مي  پور  ادهم  جرعه 

  ) ٤٧٧(همان:                                                                                                         

  ي استعاره از معرفت الهشود. «مي»  تبديل مي   از اصطلاحات ملامتي است كه در زبان شعر عرفاني به نماد عرفاني  "مي "

  است. 

  خوار سفال سگان تست                                     جامي كه آب خضر ننوشد ز جام جم عمريست جرعه

  ) ٤٧٧:(همان                                                                                                           

  است. تناسب بين آب و جام وجود دارد.  هي«سگان» استعاره مصرحه از افراد پست و فروما

  

  ايهام  ٣-٢-٢

  شگرد تصويري در تلميحات جامي است.  نيايهام نيز مانند استعاره بعد از تشبيه پربسامدتر  

  روز محشر هر دو را مضمون يكي نامة مجنون و من زآب دو ديده شد سفيد                        ور نه بودي 

  ) ٦٨٧(همان:                                                                                                           

به معناي  شود يكي به نامة مجنون كه سفيد و نانوشته است و ديگر  در اين بيت سفيد در اينجا به چندمعنا دريافت مي  

بين نامة مجنون و چشمان شاعر است كه    تناسب تلميحينشده است و همچنين  پاك است و گناهي در آن نوشته  و  يزتم

  از گرية زياد سفيد شده است.

  مراست درد جدايي چه غم كه با ليلي                          چنان شدم كه ندانم كه اين منم يا او

  ) ٦١٤(همان:                                                                                                        

  ناسازگاري بين «جدايي» و «يكي شدن» عاشق و معشوق وجود دارد.

  دهد خاك رهش خاصيت آن آبم                          كه نصيب از چشمة حيوان بودست مي

  )٢٠٥: ١٣٨٠(جامي،                                                                                         



  .دارندتي «خاك» و «آب» از تضاد هستند؛ ولي در شعر شاعر ما هر دو يك خاص

  

  كنايه  ٤-٢-٢

  كنايه از ديگر شگردهاي تصويري تلميحات در غزل جامي است.  

  كه از دست دل سخت تو آمد پاي در سنگم          نخواهم جز قيامت خاستن چون كوهكن زينسان              

  ) ٤٨٧(همان:                                                                                                                  

  «قيامت خاستن» كنايه از واقعه بزرگ و هولناك و «پاي در سنگ» كنايه از برخورد با مانع است.

  گر  عبارت   كند   از   ميم   دهانت                                آيد    از    چشمة   ميم   آب   حيات 

  ) ١٦١(همان:                                                                                                        

از سرچشمة عشق و محبت است كه هر كس از آن بخورد هرگز معدوم    ه ي«آب حيات» در اصطلاح صوفيان، كنا  بي ترك

  است كه عالم و آدم به نور آن منورند. شود و گاهي به معني ذات و حقيقت اشيا آمده نمي

  

  

  

  

  گيري نتيجه

سبك عراقي است كه در عرفان پيرو مكتب ابن عربي است. او موفق شده است كه با    جامي يكي از شاعران عارف   

اش را در تلميحات غزل نمايان كند. شاعر با استفاده از  استفاده از تصوير نگرش عارفانه و تمام حقايق و دقايق انديشه

پردازد. هاي خود ميوحدت وجود، تجلّي، فقر، فنا، زهد و ... در تلميحات به بيان انديشه  ماننداصطلاحات رسمي عارفان  

تلميحات غزل به مقوله «عشق» پرداخته است  در به احاديث قدسي مانند: «كنتُ ك  ؛ ونگرش معنايي  نزاً مخفياً  با توجه 

هاي جهان در چشم شاعر  بيند، پديدهفاحببتُ ان اعرف فَخَلقتُ الخلق لكي اعرف» جهان را مظهر تجلّي اسماء خداوند مي

از وجود ذات حق است و مقوله وحدت وجودي مي در  نشاني  توصيفي  عرفاني و تصويرهاي  بيان مفاهيم  در  پردازد. 



فرديت او چندان در شعرش    رونيازا  ؛ وهاي خود به كار نگرفته استبيان تجربهاي براي  تلميحات غزل، جامي تصوير تازه

پردازد. تصويرهاي او در تلميحات و اشخاص و نمودها به كار گرفته تكراري  تبلور نيافته است. ذهن شاعر به امر كلي مي

  شود.و نوآوري در تلميحات او ديده نمي و ابداع است 

آيات قرآن و    از  بسياري با استفاده  يرا از تشبيه برده است. تصاوير تشبيهي درجاها تصاوير  ي از  ر يگبيشترين بهرهجامي  

هاي دو طرف تشبيه حسي نسبت به ديگر تشبيهات به  تر شده است. نمونهمخيّل و اشخاص اساطيري    شخصيّت پيامبران

هاي ديگر بيشتر  عاره مصرحه نسبت به نوعاعتبار طرفين بيشتر است. جايگاه دوم از آنِ استعاره است كه استفاده از است

  بسامد بيشتري است.  ياست. بعد از استعاره، جايگاه بعدي ايهام است، كنايه بعد از ايهام و از فعل يا مصدر دارا 

توانسته است    اشارات اساطيريداستاني و    -در كل جامي با استفاده از آيات قرآن و شخصيت پيامبران، اشخاص تاريخي  

  يبايي را در ذهن خواننده ترسيم كند.تصاوير ز
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